
 
  

   و بررسی بر تأکید با رجالی درمنابع العجلی معاویه بن برید جایگاه
  او درباره کشی روایات نقد

 
  1کلاه الهام زرین

  )31/03/1404 :مقاله پذیرش تاریخ ـ15/03/1404 :مقاله دریافت (تاریخ
  

  چکیده
رغـم   علـی  اسـت.  عجلـی المعاویه  برید بن ، ابوالقاسمعلیهماالسلام صادقین و راویان ترین اصحاب از برجسته

روایت ذم) نقل شده که  3روایت مدح و  4مورد او روایات متعارضی ( دررجال کشی، جایگاه حدیثی و فقهی وي، در 
(ع) حـل ایـن تعـارض،    بیت و در حفظ و انتقال میراث اهلروایات مذکور از برید در منابع حدیثی و نقش ابا توجه به 
، به بررسی روایات اي و با بهرگیري از روش کتابخانه تحلیلیـ   این مقاله با رویکرد توصیفیرو،  یابد. از این ضروت می

بـا اختصـاص تعـداد     روایات مدح ه دست یافته است که؛پرداخته و به این نتیجبرید در رجال کشی  همدح و ذم دربار
أحب الناس «و » أعلام الدین«، »اوتاد الأرض«تعابیري چون السند بودن و داشتن  صحیح تري از روایات به خود، بیش

از م، دهد. در مقابل، روایـات ذ  وثاقت و منزلت علمی و معنوي قرار می هتب، برید را در بالاترین مر»أمواتا إلی أحیاء و
نظر سندي ضعیف، شاذ و نادر بوده و با روایات مدح و اصحاب اجماع بودن برید تناقض دارند. از این جهـت اعتبـار   
آن محل تردید است. در عین حال، با فرض صحت این روایات، اگرچه قرائنی همچون مصـالح سیاسـی و اجتمـاعی،    

نماید، اما به اعتبـار   ایات از امام صادق(ع) را توجیه میصدور این دسته رو ... جلوگیري از ترویج برداشت ناصحیح و
  کند. اي وارد نمی و وثاقت برید خدشه
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  بیان مساله. 1

ده، کـه همـواره مـورد توجـه بـو      ثیپژوهشگران علوم حـد  يها دغدغه نیتر يادیاز بن
است. اهمیت این امر تا حـدي اسـت    انیوثاقت راوسنجش میزان و  اتیاعتبار روا بررسی

وابسته به  دینی همچون مباحث کلامی، فقهی، تفسیري و... يها از آموزه ياریصحت بس که
. علـم رجـال، بـه عنـوان یکـی از ارکـان اساسـی        باشـد  مـی  ثیحد راویان قیدق یابیارز

. اهمیت این دانـش  و منحصر به فرد داردجایگاهی ممتاز  باره، ، در ایناعتبارسنجی روایات
اثرگـذار در انتقـال معـارف    شود که موضوع بررسی، راویـان کلیـدي و    زمانی دوچندان می

، بلکـه  ی هسـتند شـیع  هو جامع ائمه(ع)میان  هواسطکه نه تنها  هایی باشد؛ چهره(ع) بیت اهل
  روند.   و کلامی به شمار می تفسیري، فقهیت معیار سنجش وثاقت و اعتبار بسیاري از روایا

 ـ، روافـریقین  یکه در منـابع رجـال   یکی از این راویان است ،یالعجل هیمعاو بن دیبر  اتی
او  هدربار یمتعارض اتیروا ،یحال، در کتاب رجال کش نیاز او نقل شده است. با ا یفراوان
رو،  از ایـن  .کرده است جادیا دیو وثاقت او، ابهام و ترد تیشخص یابیدر ارزکه دارد  جودو

نظر به اهمیت این راوي در نقل روایات بسیار از صادقین(ع) و ذکر روایات متعـدد وي در  
یابـد کـه    منابع حدیثی، به منظور روشن ساختن جایگاه واقعی وي در رجال، ضرورت مـی 
متعـارض  اولاً مشخص شود برید در منابع رجالی فریقین چه جایگاهی دارد، ثانیاً روایات 

کشی در مورد وي به طور دقیق ارزیابی و معلوم گردد کدام دسـته روایـات متعـارض بـر     
معاویـه و تبیـین    دیگري ترجیح دارد. بر این اساس، این پژوهش، ضـمن معرفـی بریـد بـن    

شخصیت وي در منابع رجالی شیعه و اهل سنت از متقدم تا معاصر، به دنبال حـل تعـارض   
  باشد.  باره می ی در اینروایات مذکور در رجال کش

  
  مقدمه. 2

هاي برجسته است که به گـواه منـابع    شخصیت ه راویان و، از جملمعاویه عجلی برید بن
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ه نمـود بدیل در تدوین و انتقال میراث حدیثی امامیـه ایفـا    رجالی متقدم و متأخر، نقشی بی
ي بـه وسـاطت او   وي از اصحاب امام باقر(ع) و امام صادق(ع) بوده و روایات بسیار .است

هاي گوناگون در منابع روایی، تفسیري و... نقل شده است. در عین حال با وجـود   در زمینه
 نیتر از برجسته یکتوصیفات بسیاري که درمورد برید در برخی منابع رجالی آمده و وي را ی

کشـی  ،  دانسته اصحاب اجماع انیدر م ژهیبه و ،يدر قرن دوم هجر عهیش انیراو نیو پرنفوذتر
دهد.  در وصف وي روایات متعارضی نقل کرده که جایگاه رجالی برید را مورد تردید قرار می

بریـد  ممتـاز   گـاه یمتعدد در مدح، وثاقـت، علـم، ورع و جا   يها گزارشدر واقع از یک سو 
ذم  يبا محتـوا ی اتیروانقل نموده و از سوي دیگر  (ع)و امام صادق(ع) نزد امام باقر معاویه بن

 نیاز ا یمثبت و منف يها یابیارز انیم يجد یکه در نگاه نخست، تعارضاو ذکر کرده  درمورد
  یابد. که حل این تعارض ضرورت می کند یم جادیبزرگ ا يراو

گفتنی است پرداختن به روایات متعارض کشی در جرح و تعـدیل راویـان حـدیثی، در    
هـاي رجـالی از    ویژه در کتابهاي دینی انجام گرفته است. این امر به طور  لابلاي پژوهش

هاي اخیر نیز پژوهشگران به  شود. در سال گذشته تاکنون، به هنگام معرفی راویان، دیده می
هـاي جـرح و    ارزیابی راهکارهاي حل تعـارض در گـزارش  «اند. مقالات  این امر پرداخته
 کـه بـه حـل    1394 نوشتۀ مجید معارف و دیگران بـه سـال  » عبدالرحمان تعدیل یونس بن

تحلیل روایات متعارض کشی در جـرح و  «تعارض روایات کشی در مورد یونس پرداخته، 
کـلاه و دیگـران کـه صـرفاً بـه بررسـی        الهام زرین هنوشت 1398به سال » عباس تعدیل ابن

هاي  عوامل اختلاف در گزارش«عباس اختصاص یافته،  روایات متعارض کشی در مورد ابن
که در آن راهکارهاي  1399و مهدي جلالی به سال  تألیف رحیمه شمشیري» رجالی کشی

کلی درمورد تمام روایات متعارض کشی با تأکید بر روایات متعارض درمـورد زراره ارائـه   
یک از این آثار به حل تعارض  شده، از این نمونه است. اما همانطورکه مشاهده شد در هیچ

سند، متن و بررسی زوایاي گوناگون هم با ارزیابی دقیق  روایات کشی در ارتباط با برید آن
  دار این مهم است. رو، پژوهش حاضر، عهده آن، انجام نشده است. از این
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 معاویه در منابع رجالی فریقین معرفی برید بن. 3

جلی مکنی به ابوالقاسم که او را ابوالقاسـم العجلـی نیـز     برید بن معاویه بن ابی حکیم الع
فقیه شیعه در نیمۀ اول قرن دوم، اهل کوفه و از اصحاب )، محدث و 112نامند (نجاشی،  می

 ـ :امام باقر (ع) و امام صادق(ع) است. در برخی متون همچـون جوامـع (بـراي نمونـه نک ـ    
ــی،  ــدوق، 205، 191، 190 ،1/145کلین ــار،  193، 149، 2/117؛ ص ــی، الاستبص ؛ طوس

یر روایی (براي نمونـه  و...) و تفاس 141، 27، 10/17الاحکام،  ؛ همو، تهذیب146؛ 2/120
 و 2/92؛ 1/341؛ بحرانـی،  10/560؛ طبرسـی،  1/375؛ عیاشی، 655فرات کوفی،  ـ :نک

) نام او به صورت برید العجلی هم آمده است. البته اردبیلی بیان و... 1/134حویزي،  ؛102
ابوبریـد  «بـا عنـوان    الفقیـه ه من لایحضرالقرض  کند که در یک روایت در باب الدین و می

حالی که چنین نیست، بلکه شیخ صـدوق نـام وي را    در) 2/368(ذکر شده است. » العجلی
االله خـویی   ). آیت3/185صدوق،  ـ :آورده است (نک» برید العجلی«در این باب به صورت 

شود که راوي با این نام (ابوبرید العجلـی) وجـود    نیز به این مطلب اذعان داشته و متذکر می
  .  )22/48ندارد (خویی، 

روایـت   300روایات بسیاري از برید در منابع روایی نقل شده که تعداد آن بـه حـدود   
بریـد  «روایت، با عنوان  85در سند » معاویه برید بن«اي که نام او با عنوان  رسد، به گونه می
» برید«روایت و با عنون  89در » برید العجلی«روایت، با عنوان  32در » معاویه العجلی بن

  ).4/199روایت آمده است (خویی،  72در سند 
و  1عجل، العجلـی  بنی هو به جهت انتساب به قبیل بوده تبار شایان ذکر است که وي عرب

  به جهت سکونت در کوفه به کوفی نسبت داده شده است.  
 

  .  رجال اهل سنت3-1
بررسی منابع رجالی اهل سنت نشان داد که در ارتباط با تاریخ ولادت و دوران حیـات  
                                                                                                                                        

جل بن. 1 لی: بکسر العین وسکون الجیم وفی آخرها لام، نسبۀ إلى ع ج قاسـط   وائل بن بکر بن علی بن صعب بن لجیم بن الع
  ).2/79(جمعی از نویسندگان،  نزار ربیعۀ بن أسد بن جدیلۀ بن دعمی بن أفصى بن نهنب ب بن
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رید در این منابع، اطلاعاتی در دست نیست. نه تنهـا در ایـن زمینـه، بلکـه در ارتبـاط بـا       ب
باره، نام بریـد   هاي شخصیتی، میزان اعتبار او و غیره نیز اطلاعاتی یافت نشد. در این ویژگی

حجر تنها منبع رجالی اهل  شود. در واقع ابن حجر عسقلانی دیده می ابن المیزان لسانتنها در 
و بـه نـام   » ابـی حکـیم   معاویه بن برید بن«در معرفی برید است. وي برید را با عنوان سنت 

حجر در توصیف او با رجالیان شـیعه   حاتم العجلی و مکنی به ابوالقاسم ذکر کرده است. ابن
وجـه مـن   «اي که از عبارات  کند. به گونه باره به منابع شیعی استناد می همسو شده و در این

عقبۀ  علی بننجاشی بهره برده است. در ادامه » له محل عند الأئمۀ« و» فقیه« »وجوه الشیعۀ
إسـماعیل   غیـره بـه عنـوان راویـان و     اب وبر صالح وعلی بن جمیل بن خالد الأسدي و ابن
کنـد. وي   ، امام باقر (ع) و امام صادق (ع) را بـه عنـوان مشـایخ وي معرفـی مـی     رجاء ابن

عبداالله قمی از امام صادق(ع) که برید و سه  ایت سعید بنهمچنین در توصیف برید به ذکر رو
پردازد. سپس به بیان وجه شـباهت   معرفی نموده، می» اوتاد الأرض«نفر دیگر را به عنوان 

وي به نقل از  .استطاعت هستند هکند که هردو قائل به نظری برید و زراره پرداخته و بیان می
  ).2/10حجر،  (ابن داند می 150فضال سال وفات برید را  ابن

  
  . رجال شیعه3-2

با توجه به شیعی بودن برید، روشن است که مرجع اصلی معرفی وي، منابع رجالی شیعه 
) و امام 14 است. نخستین بار نام وي در رجال برقی در شمار اصحاب امام باقر (ع) (برقی،

  ) بدون ذکر هیچ توضیحی آمده است. 17صادق(ع) (همو، 
وجـه مـن   «ضمن عرب تبار دانستن برید، او را با اوصافی همچـون   پس از او، نجاشی

مدح نموده است. همچنـین وي را صـاحب   » له محل عند الأئمۀ«، »فقیه«، »وجوه اصحابنا
غضائري که بیان  نماید: یکی گزارش ابن کتابی دانسته که از دو طریق این مطلب را تأیید می

کـرده اسـت.    خالد الاسدي آن را روایت می بۀ بنعق کرده کتابی از برید دیده شده و علی بن
نـوح دیـده شـده اسـت      علی بـن  اي از کتاب او به خط ابوالعباس احمد بن دیگر آنکه نسخه
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کند، همچنـین بـه    ). او وفات برید را در زمان حیات امام صادق (ع) ذکر می112(نجاشی، 
  (همانجا). دانسته است 150فضال این تاریخ را سال  حسن بن نقل از علی بن

این عبارت نجاشی درمورد وفات برید، موجب ایجاد چالش میان رجالیان شده اسـت.  
 ـز داننـد،  وي مـی تنـاقض در کـلام    یرا نـوع  عبارت نجاشی اي که برخی به گونه امـام   رای

، بـا زمـان حیـات امـام (ع)     150ه. ق به شهادت رسیده و تاریخ  148صادق(ع) در سال 
؛ 2/134؛ مازنــدرانی، 3/18؛ اسـترآبادي،  82الاقـوال،   هص ـهمخـوانی نـدارد (حلـی، خلا   

). در عین حال برخی دیگر قائل به جمع شده و بر این باورند کـه میـان   12/121مامقامی، 
دو عبارت منافاتی وجود ندارد، زیرا گفتار اول نجاشی از روي درایت و اجتهاد ایشـان   این

). اما برخی دیگر همچون علامه 95بهانی، فضال است (به و گفتار دومش، بیانگر دیدگاه ابن
فضـال را بـر گفتـار نجاشـی تـرجیح       شوشتري قائل به ترجیح شده و روایت منقول از ابن

ـال   ابـن دهد. معیارهاي او در ترجیح این است کـه اولاً   می  ـبر بـه لحـاظ زمـانی بـه    فضّ  دی
همچون   ثالثاً افرادي ،اعرف است ی،نجاش به نسبتفضاّل  ابن، ثانیاً است تر کینزد هیمعاو بن
انـد، از بریـد روایـت     یحیی که زمان امام صادق(ع) را درك نکرده ابی عمیر و صفوان بن ابن

اند. این گفتار به این معناست که برید پس از شهادت امام صادق(ع) نیز در قید حیات  نموده
باه او از کلام برداشت اشت ه). وي در ادامه گفتار نجاشی را نتیج2/282بوده است (تستري، 
 ـمعاو بن دیکه وفات بر ی این مطلبنجاشگوید  کشی دانسته و می زمـان امـام صـادق(ع)     هی

 ـبرداشـت کـرده اسـت؛ ز    ی، از عبارت کشبوده را  ـبر ،یکش ـ رای اصـحاب   يرا از فقهـا  دی
 يهجر 148و امام صادق(ع) هم در سال . شمرده؛ نه از اصحاب امام کاظم(ع) صادقین(ع)

 م،یبـدان  يقمر يهجر 150را سال  دیوفات بر خیاست؛ اما اگر تار دهیسبه شهادت ر يقمر
 ـو از آن حضرت روادرك امام کاظم(ع) را  يولازم است   ـکـرده باشـد و ا   تی  یسـخن  نی

جـا). در   (همان ستین حیصح یاز عبارت کش یبرداشت نجاش نیا رو، از ایننادرست است، 
فضـال   جاشی را بر روایت منقـول از ابـن  االله خویی نظر ن این میان برخی دیگر همچون آیت

 خیش ـ«گویـد:   بـاره مـی   پردازد. وي در این ترجیح داده و به نقد دیدگاه علامه شوشتري می
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آورده، اما برید را به همین شکل و  بیالتهذالحج  فضال را در باب ضروب ی روایت ابنطوس
تع فرض من نـأى عـن   أن التم« هم در باب الاستبصاربدون هیچ نسبتی ذکر کرده است. در 

رو، ممکن است، مراد فرد دیگري  آمده است. از این» برید«، بجاي »یزید«به شکل » الحرم
را  معاویه برید بن از صفوان و أبی عمیر ابن روایتوي همچنین ». معاویه باشد غیر از برید بن

نام او به  هم، برید أبی عمیر و صفوان از ابن سند روایت داراي اشکال دانسته و نوشته که در
 ). ایـن در 4/195(خـویی،   معاویه باشد برید بن صورت مطلق آمده و معلوم نیست که مراد

گوید اکثر جاهایی که نام بریـد بـه    می الرعایۀ فی علم الدرایۀحالی است که شهید ثانی در 
  .)377( معاویه است صورت مطلق آمده، مراد برید بن

ود. به این صورت که یک بار ش پس از نجاشی، نام برید در رجال شیخ طوسی دیده می
، مکنی به ابوالقاسم در شمار اصحاب امام بـاقر (ع)  »معاویه العجلی برید بن«او را با عنوان 

معاویـه، ابوالقاسـم العجلـی     بریـد بـن  «) و بار دیگر با عنوان 128(طوسی، رجال الطوسی، 
سی به همین ). شیخ طو171(همان،  در شمار اصحاب امام صادق (ع) آورده است» الکوفی

  ).342مقدار کفایت نموده و توضیح دیگري درمورد برید نیاورده است (همان، 
اند. علامه حلی از کسانی است که نام بریـد   رجالیان متأخر نیز به توصیف برید پرداخته

او را از اصحاب صادقین (ع) دانسـته   ایضاح الاشتباهدر هر سه کتابش آورده است؛ وي در 
ستوده است. در ادامه به ذکر جایگاه » نزلۀ عظیمۀ عندهما و عند الجمهورله م«و با عبارت 

» المختلـف والمؤتلـف  «کتاب کند که وي در  پرداخته و بیان می ابوالحسن دارقطنیبرید نزد 
جـاء از پـدرش، از ابوسـعید، از    ر اسماعیل بن طریق از بریدکه ذکر نموده از او یاد کرده و 

  ).121الاشتباه،  (حلی، ایضاح کند را روایت می 1لحدیث خاصف النع (ص)پیامبر
» حــواري«از او بــا عنــوان  -الاقــوال خلاصــۀ-علامــه همچنــین در کتــاب دیگــرش 

لـه محـل عنـد    «، »ثقـۀ فقیـه  «، »وجه من وجوه أصحابنا«صادقین(ع)، یاد کرده و اوصاف 

                                                                                                                                        
 ـ :. این حدیث در مورد فضایل حضرت علی (ع) است که طبق گفتـۀ دارقطنـی، بریـد آن را نقـل کـرده اسـت (نک ـ      1

  .)1/172دارقطنی، 
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الاقوال،  خلاصۀ کند (همو، که برگرفته از رجال نجاشی است، در مدح او ذکر می» الأئمه (ع)
). او نیز هر دو عبارت نجاشی درمورد وفات برید را ذکر نموده و ضمن اشاره به تناقض 82

ناسازگاري این دو سخن بر کسی پوشـیده نیسـت؛   کند  این دو گفتار بدون حل آن، بیان می
که بسـیاري از بزرگـان    هجري از دنیا رفت، چنان 148در شوال سال  (ع)زیرا امام صادق 

  .اند ، تصریح کردهتهذیبو شیخ طوسی در  کافیالمانند شیخ ابوجعفر کلینی در  ما،
او یکی از مخبتـین (فروتنـان و   «گوید:  ) هم درمورد او می65(حلی،  نضد الایضاحدر 

اتفاق نظر دارنـد و در فقـه    ،خاشعان) است که جماعت شیعه بر درستی آنچه از او نقل شده
 ».اند نیز به او اقتدا کرده

داود در رجالش همان توصیفات نجاشی را در مورد برید آورده  س از علامه حلی، ابنپ
که براسـاس آن بریـد از حواریـون     نیز روایتی التحریر الطاووسی). صاحب 55است (همان، 

کند که در سند این روایـت، افـرادي دیـده     ، اما بیان میکرده صادقین(ع) دانسته شده را ذکر
). اما مامقامی این گفتار را نقد کرده و بـه آن  89ا اثبات نشده است (ه شود که عدالت آن می

اعتماد دارد، ضمن اینکه مدح برید تنها به این روایت محدود نشده، بلکه روایـات دیگـري   
نیز در مدح او وجود دارد که اگر به این روایت افزوده شود، آن را تقویت نمـوده و حجـت   

  ).129و 12/128داند (مامقامی،  می
)، مازنـدرانی (منتهـی المقـال،    1/268)، تفرشـی ( 1/256)، قهپایی (5/23استرآبادي (

) نیز از دیگر افرادي هستند که به معرفی برید براسـاس مطالـب مـذکور در رجـال     2/134
اند. البته استرآبادي به موضوع تناقض گفتار نجاشی درمورد وفـات   نجاشی و کشی پرداخته

بـر   عـلاوه  المقال فی الحدیث و الرجـال  فائقمیان، صاحب  در اینبرید نیز اشاره کرده است. 
را درمورد او ذکر کـرده کـه سـایرین    » الشأن عظیم«و » القدر جلیل«سخن نجاشی، اوصاف 

). اردبیلی نیز به ذکر راویان و ابواب کتب اربعه حدیثی شـیعه کـه   91اند (بصري، بیان نکرده
). سایر رجالیـان نیـز بـه    119-1/117(اردبیلی،  پردازد در آن روایات برید آمده است، می

) 50(سـبزواري،  » مبشر بالجنۀ«، »ثقۀ ثقۀ«اند. در عین حال اوصاف  گفتار قدما اکتفا نموده
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الـدمناء  «و » حفـاظ الـدین  «، »کان من أوعیه العلم«)، 2/79(جمعی از نویسندگان، » الربانی«و 
انـد   ) را درمورد او ذکر نمـوده 2/105أعرجی، » (من اجلاء الثقات«)، 80(همان، » علی الشریعه

  که اگرچه در منابع رجالی متقدم نیامده، اما برگرفته از روایات مذکور در این منابع است.
معاویه نیز همانند متأخران بوده است. در این  عملکرد رجالیان معاصر در معرفی برید بن

شود. اما آنچه بـه   لبی دیده نمیمنابع نیز در خصوص تاریخ ولادت و دوران حیات برید مط
شود این است که همگی گفتار نجاشـی   صورت مشترك بین رجالیان متأخر و معاصر دیده می

هـاي وي در میـان رجالیـان     اند. این امر نشان از اهمیت جایگاه نجاشی و دیدگاه را ذکر کرده
بـر    عـلاوه ح المقال تنقیشود. وي در  در میان متأخران افرادي همچون مامقامی دیده می است.

در ذکر لفـظ  «گوید:  ذکر گفتار متقدمان، در ارتباط با گفتار علامه حلی و ثقه دانستن برید می
اي کـه در برخـی بـه     اختلاف وجود دارد. به گونـه  الاقوال خلاصههاي مختلف  ثقه بین نسخه

مـورد دوم   رسد آمده که به نظر می» ثقه فقیه«و در برخی دیگر به صورت » ثقه ثقه«صورت 
نـزدش  الاقوال  خلاصه هکه نسخ» ثقه فقیه«باره تأکید شهید ثانی بر  وي در این». صحیح باشد

 )12/126آورد (مامقامی،  بوده، را به عنوان دلیلی بر تأیید گفتارش می

االله خویی از دیگر رجالیان معاصر است کـه در دو بخـش کتـابش بـه معرفـی بریـد        آیت
بـا ایـن   «دهد:  چنین توضیح می ذکر نموده و این» برید«را با عنوان  پردازد. وي یک بار او می

أعـین روایـت کـرده و     روایت از او آمده است. وي از صادقین(ع) و مالک بـن  42نام حدود 
سـهل،   بکیر، اسماعیل بن أذینه، ابن ابی عمیر، ابن افرادي همچون ابوایوب، ابوالحسن السائی، ابن

عـروه،   موسی، صفوان، قاسم بـن  عبداالله، حسین بن لاحوال، حریز بنا میمون، حارث بن ثعلبۀ بن
در ادامه نیز به ذکـر مـواردي کـه نـام     ». اند یونس از او روایت کرده مسلم، منصور بن مروان بن

  ).  193ـ4/191ـ : خویی، حدیثی شیعه آمده، پرداخته است (نک هبرید بویژه در کتب اربع
از او یاد کرده است و در ایـن بخـش بـه تفصـیل بـه      » معاویه برید بن«بار دیگر با نام 

هـا  و ارزیـابی روایـات مـذکور در وصـف او       بررسی شخصیت رجـالی او، بیـان دیـدگاه   
  ).201-4/194پردازد (همان،  می
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 بریـد از متقـدم تـا معاصـر بـه مـدح       یعیش رجالی منابع تمامهمانطورکه مشاهده شد 
 یکه برخ شویم مواجه می شدر رجال یکش اتیروا اب قات،یتوث نیا انی. اما در ماند هپرداخت

او را مـورد   گـاه یو جا تیکـه شخص ـ  يا ونـه به گ ،است ذم بریددر  گرید یدر مدح و برخ
  است: نیچن اتیروا نی. ادهد یقرار م دیترد

  
 معاویه مورد برید بن روایات کشی در. 4

  . روایات مدح4-1
 ازأبـی خلـف القمـی     عبد االله بـن  عد بنس ازبندار القمی  حسن بن حسین بن روایت اول:

کند که  نقل می دراج جمیل بن ازأسباط  علی بنو حدید  علی بناز عبداالله المسمعی  محمد بن
أعـلام الـدین أربعـۀ: محمـد      أوتـاد الأرض و « از امام صادق(ع) شنیدم کـه فرمـود:   :گفت
اوتـاد زمـین و   یعنی: ن؛ أعی زرارة بن البختري المرادي و لیث بن معاویۀ و برید بن مسلم و بن

بختـري مـرادي و زراره    معاویه، لیث بن مسلم، برید بن هاي دین چهار نفرند: محمد بن پرچم
  ).1/507(طوسی، اختیار معرفۀ الرجال، » أعین بن

سـنان   محمد بناز  أسباط علی بن ازعبداالله المسمعی  محمد بن : با همان سندروایت دوم
انـی لاحـدث   «(ع) شنیدم که فرمود:  ند که گفت: از امام صادقک نقل می سرحان داود بناز 

فیخرج من عندي  القیاس أنهاه و أنهاه عن الجدال والمراء فی دین االله تعالى الرجل بحدیث و
نهیت قوما، فکل یتأول لنفسه  أن یتکلموا و فیتأول حدیثی على غیر تأویله، انی أمرت قوما،

ان  أصـحابه.  (ع)فلوسمعوا وأطاعوا لاودعتهم ما أودع أبی  لرسوله، یرید المعصیۀ الله تعالى و
مـنهم لیـث    مسـلم و  محمـد بـن   کانوا زینا أحیاءا وأمواتـا، أعنـی زرارة و   (ع)أصحاب أبی 
القائلون بالصـدق، هـؤلاء السـابقون     برید العجلی، هؤلاء القوامون بالقسط، هؤلاء المرادي و
و او را از جدال و ستیز در دین کرده یثی نقل من براي مردي حد ؛ولئک المقربوناالسابقون 

اي  حدیث مرا بـه گونـه   رود که از نزد من بیرون می او زمانیاما  نمایم، میخدا و قیاس نهی 
کند. من به گروهی دستور دادم که سخن بگویند و گروهی را نهی کردم، امـا   دیگر تفسیر می
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و رسولش را مرتکب شـود. اگـر   خواهد معصیت خدا  کند و می هرکس براي خود تأویل می
کردند، همان را که پـدرم بـه اصـحابش سـپرد، مـن نیـز بـه آنـان          شنیدند و اطاعت می می
اصحاب پدرم زینت بودنـد،   .کردم) (همچون پدرم حقایقی را براي مردم بازگو می سپردم می

 ـ چه در حال حیات و چه پس از مرگ. منظورم زراره، محمد بن د مسلم و لیث مرادي و بری
، آنان همان اند سابقوناند، اینان  اند، اینان راستگویان کنندگان به قسط عجلی است. اینان قیام

 جا). (همان» اند مقربان

 ـ ازعـروة   محمد القاسـم بـن   أبی ازعیسى  محمد بن از حمدویه: روایت سوم العبـاس   یأب
بریـد   مسـلم و  بـن  محمـد  أعین و زرارة بن« کند که فرمود: امام صادق(ع) نقل می ازالبقباق 

ولکن الناس یکثـرون علـی فـیهم فـلا      الأحول، أحب الناس إلی أحیاءا وأمواتا، معاویۀ و بن
 قال: فلما کان من قابل، قال: أنت الذي تروي علی ما تروي فـی زرارة  أجد بدا من متابعتهم.

ا کـانوا  إذ نعم، فکذبت علیک؟ قال: انما ذلک :الأحول؟ قال، قلت مسلم و محمد بن برید و و
معاویـه و احـول    مسـلم، بریـد بـن    أعین، محمـد بـن   زراره بن؛ صالحین، قلت: هم صالحون
ترین مردم نزد من هستند، چه زنده باشند و چه مـرده. امـا مـردم     (ابوجعفر احول) محبوب

سپس سال بعد فرمود: . گویند و من ناچارم با آنان همراهی کنم آنان بسیار سخن می ةدربار
کنـی، از   حول نقل میلأمسلم و ا زراره و برید و محمد بن هستی که آنچه دربارآیا تو کسی ه
این در صورتی اسـت کـه آنـان    «کنی؟ گفتم: بله، آیا بر تو دروغ بستم؟ فرمود:  من نقل می

  ).508(همان، » اند صالح باشند. گفتم: آنان صالح
 ـ یعقـوب بـن   از أحمـد  محمد بـن  ازمحمد  علی بن روایت چهارم: از أبـی عمیـر    ابـن  زد ایزی

 أحـب النـاس إلـی أحیـاءا و     أربعـۀ «: کند که فرمود امام صادق(ع) نقل می ازالعباس البقباق  أبی
، و چـه مـرده   باشـند  چهار نفر چه زنـده  ؛الأحول و مسلم محمد بن زرارة و أمواتا برید العجلی و

  ).509(همان، » لمسلم و احو ترین مردم نزد من هستند: برید عجلی، زراره، محمد بن محبوب
دانـد   را صـحیح مـی   این روایت تکرار بخشی از روایت قبل است و استرآبادي  سند آن

  ).3/22(استرآبادي، 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

dm
ag

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
23

 ]
 

                            11 / 31

http://pdmag.ir/article-1-2258-en.html


 1404بهار و تابستان ، 50دینی، شماره  /// پژوهش 130

هاي دیگر در مدح برید  روایت دیگر در قسمت 2بر این روایات، در رجال کشی   علاوه
  شود که در ادامه در بخش تحلیل روایات، بیان خواهد شد. دیده می

  
  ت ذم. روایا4-2

عیسـى   محمـد بـن  از  الفاریـابی  أحمـد  جبریل بناز طریق مسعود  محمد بن: روایت اول
کند که از امام صادق(ع) شنیدم  ح نقل میالصبا وأب از عبدالرحمن بن یونس عبید یقطینی از بن

محمـد   و بریـد  أدیـانهم، مـنهم: زرارة، و   هلـک المتریسـون فـی    یا أبا الصباح« که فرمود:
که در دین خود مدارا و احتیـاط   کسانی ؛ذکر آخر لم أحفظه الجعفی و اعیلإسم مسلم، و بن
مسـلم، اسـماعیل جعفـی و شـخص      کردند، هلاك شدند؛ از جمله زراره، برید، محمد بن می

 ).508(طوسی، اختیار معرفۀ الرجال، » دیگري که نامش را به خاطر ندارم

کنـد کـه از امـام     نقل مـی یارس ـ مسمع کـردین أبـی   ازیونس  با همان سند  روایت دوم:
 ».: خداوند برید و زراره را لعنت کندلعن زرارة و لعن االله بریداً« صادق(ع) شنیدم که فرمود:

عمر از عبدالرحمن  یونس بناز عبید  عیسى بن محمد بن ازأحمد  جبریل بن روایت سوم:
 بریـدا، و  ت زرارة ونأ«کند که فرمود:  از امام صادق(ع) نقل میعبدالرحیم القصیر  ازأبان  بن

قال: کل بدعۀ ضلالۀ؟ فقلـت لـه: انـی     (ص)االله  قل لهما ما هذه البدعۀ اما علمتم أن رسول
. فقـال: واالله  (ع)المرادي، فاتینا زرارة فقلنا له ما قال أبوعبداالله  أخاف منهما فأرسل معی لیثا

نزد زراره و بریـد  ؛ عنها أبدا ما شعروا ما یرید، فقال: واالله لا أرجع الاستطاعۀ، و لقد أعطانی
هر بـدعتی  «دانید که رسول خدا(ص) فرمود:  برو و به آنان بگو: این بدعت چیست؟ آیا نمی

. پـس نـزد زراره   »ترسم، لیث مرادي را با مـن بفرسـت   از آنان می«؟ گفتم: »گمراهی است
اسـتطاعت داده  به من  (ع)به خدا سوگند، امام«را گفتیم. زراره گفت:  (ع)رفتیم و سخن امام

» گـردم  نمـی  خواهد. به خدا سوگند هرگـز از ایـن عقیـده بـاز     و آنان نفهمیدند امام چه می
  ).509(همان، 

شود در متن هر سه روایت ذم، نام زراره نیز در کنار برید آمـده   همانطورکه مشاهده می
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احمـد، محمـد    است. همچنین در سند هر سه روایت، سه راوي نخسـت یعنـی جبریـل بـن    
  عبدالرحمن تکرار شده است. عیسی و یونس بن بن
  
 رویکرد رجالیان شیعه نسبت به روایات کشی. 5

طبق بررسی انجام شده، منابع رجالی شیعه در پرداختن به روایات کشی در وصف برید 
اي بـه ایـن    اند، به این صورت که رجالیان متقدم هیچ اشاره معاویه به دو گونه عمل کرده بن

انـد. البتـه در    اند و منابع متأخر و معاصر به بیان همه یا برخی از آن پرداخته روایات نداشته
اند، اما برخی دیگر صرفاً بـه نقـل آن    این میان برخی این روایات را تحلیل و بررسی نموده

شود ایـن اسـت    منابع رجالی، حاصل می هآنچه از بررسی هم اند. در عین حال، بسنده کرده
 بریـد نیسـت.  در نقـد   يگریمطلب د چی، همنابع جز روایات ذم کشی یک از این که در هیچ

  است. عهیش انیرجال انیدر مبرید  گاهیامر خود نشان از جا نیا
  توضیح آنکه؛ 

به روایات مـدح و   الاقوال خلاصۀعلامه حلی از افرادي است که هنگام معرفی برید، در 
دراج در وصـف بریـد و    ز جمیل بـن ذم نپرداخته است. البته وي روایت دیگر کشی به نقل ا

) و آن را صحیح دانسته است،  82اصحاب اجماع بودن او را آورده (حلی، خلاصۀ الأقوال، 
). اما 234کند (همان،  وي این روایت را به هنگام معرفی ابوبصیر لیث البختري نیز تکرار می

اج، بـدون ذکـر   در پس از بیان روایت منقول از جمیـل بـن   نضدالایضاحدر تألیف دیگرش 
مخـدوش و  آن را  يسـند روایات مدح و ذم کشی، بـه رد روایـات ذم پرداختـه و از نظـر     

 ).66(همو، نضدالایضاح،  دانسته استغیرقابل اعتماد 

داود نیز از افرادي است که روایات مدح و ذم را بیان نکرده، البته به عملکـرد کشـی    ابن
ت مدح را آورده و سپس ذم. در عـین حـال   در این خصوص اشاره کرده که وي ابتدا روایا

کنـد   را نقـل مـی  ...» احب الناس إلی أحیاء أو أمواتا اربعۀ «به هنگام معرفی زراره، روایت 
اول اصحاب  ه). وي همچنین در جاي دیگر عبارت کشی در ذکر برید در طبق96داود،  (ابن
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  ).209(همان،  اجماع را آورده است
و کـرده  دراج را ذکـر   ) نیز روایت جمیل بـن 114( وسیتحریر الطاوپس از او، صاحب 

درمورد او مطلبی بر خلاف مدحش وارد شـده  «گوید:  روایات مدح و ذم، مییادکرد بدون 
». دهد عیسی ارائه نمی اما توضیحی درمورد محمد بن». عیسی است که در سند آن محمد بن

 ـ کنـد، امـا هـیچ مطلبـی در      یقهپایی از کسانی است که تمامی روایات مدح و ذم را ذکر م
  .)256-1/253( دهد تحلیل آن ارائه نمی

تفرشی پس از ذکر گفتار نجاشی در مورد برید، به بیان روایات مـدح پرداختـه، سـپس    
  .  )1/268( شود کند که روایات ذم، بر تقیه و دفع ضرر از او حمل می بیان می

جالیـانی هسـتند کـه بـا تفصـیل      االله خویی از ر در این میان استرآبادي، مامقامی و آیت
. این افراد ضـمن بیـان روایـات مـدح و ذم کشـی      )5/23( اند تري به این امر پرداخته بیش

  اند.   ها را حل نموده درمورد برید، این روایات را ارزیابی و تعارض میان آن
توان نتیجه گرفت رویکرد رجالیان در بررسی روایات مدح و ذم به این صـورت   در مجموع می

است که برخی به رد روایات ذم، برخی به جمع میان این روایات و برخی دیگـر در عـین پـذیرش    
 هانـد. امـا آنچـه در مشـاهده مواضـع هم ـ      هردو دسته روایت، به سبب صدور روایات ذم پرداختـه 

  شود این است که حتی یک نفر هم به رد روایات مدح نپرداخته است. رجالیان مشاهده می
  

 روایات ذم نقد و بررسی. 6

 بررسی متن. 6-1

دهد که متن آن با استناد با دلایل ذیل، ضعیف و غیرقابل  بررسی روایات مدح نشان می
  استناد است.

 
 ـ . 6-1-1 ت روایـات شـاذ ذم در مقابـل کثـرت     تعارض با روایات مـدح (قلّ

 روایات مشهور مدح)

ن با روایات مدح اسـت.  توان ارائه داد، تناقض آ که در نقد روایات ذم می یکی از دلایلی
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معاویه ذکر کرده، که به  السند ذیل عنوان برید بن روایت صحیح 4همانطورکه بیان شد، کشی 
  پردازد. مدح برید می

تـرین   توان گفت این روایت یکی از مهم توضیح آنکه؛ در ارتباط با روایت اول مدح، می
مبرده اسـت. زیـرا در ایـن    اسناد رجالی شیعه در اثبات وثاقت و عظمت جایگـاه افـراد نـا   

بـه   -» اوتـاد الأرض «روایت امام(ع) در معرفی افرادي همچون برید، از دو عبـارت مهـم   
نقش این افراد در حفظ و پایـداري دیـن و    ههاي ثبات و نشان دهند ها و پایه معناي ستون

راهبري و هدایت و بیـانگر   هبه معناي پرچم و نشان -» أعلام الدین«و  -شیعه است هجامع
اسـتفاده نمـوده اسـت. بـر ایـن اسـاس       ـ   نقش این افراد در راهنمایی و هدایت مردم است

 اند.   بیت (ع) داشته بدیل در حفظ، نشر و انتقال معارف اهل توان گفت این افراد جایگاه بی می

دیـن را  که به صراحت قیاس و جدال در  بر اساس روایت دوم مدح، امام (ع) ضمن این
نماید، به بیان تفاوت جایگاه اصحاب خاص با دیگران پرداختـه و   نکوهش و آن را نهی می
داند. در  بیت(ع) را مشروط به اطاعت و فهم صحیح کلام ایشان می انتقال علوم و اسرار اهل
، »مقربـون «و » سـابقون «، »قـائلون بالصـدق  «، »قوامون بالقسط«ادامه نیز با ذکر اوصاف 

ها را به عنوان الگـوي   نماید و آن ها است را مدح می که برید نیز یکی از آن اصحاب خاص
 کند. صحابی نمونه معرفی می

 هدهند آمده که نشان» احب الناس إلی أحیاءا و أمواتا«در روایت سوم و چهارم عبارت 
را بـه   اي که این چهار نفر باشد، به گونه اعتماد و تأیید از سوي امام (ع) می هبالاترین درج

  نماید.   صورت مطلق و عدم محدود به زمان، مدح می
ها نیز بر مدح  بر این چهار روایت، کشی در دو جاي دیگر دو روایت آورده که آن علاوه

  برید دلالت دارند:  
عبـداالله   محمـد بـن  از عبـداالله   سعد بناز الحسن  حسین بن قولویه و محمد بنکشی از  ●

کنـد کـه گفـت خـدمت امـام       نقل مـی دراج  جمیل بن از ئنیحدید المدا علی بن ازالمسمعی 
صادق(ع) وارد شدم، مردي از اهل کوفه که از اصحاب ما بـود، هنگـام خـروجش از نـزد     
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آن مردي را کـه از نـزد   «که نزد امام (ع) وارد شدم، فرمود:  امام(ع)، با من روبرو شد. وقتی
اهل کوفـه اسـت. فرمـود: خداونـد      من خارج شد دیدي؟ گفتم: بله، او مردي از یاران ما و

) آنان را بر (ع)روح او و مانند او را تقدیس نکند! او گروهی را یاد کرد که پدرم (امام باقر 
حلال و حرام خدا امین دانسته بود و آنان صندوق دانش او بودنـد، و امـروز نیـز نـزد مـن      

اسـتی، هرگـاه خداونـد    اند؛ آنان امین اسرار من و اصحاب راستین پدرم هستند. بـه ر  چنین
گرداند. آنان ستارگان شـیعیان   آنان آن بدي را برمی هبراي اهل زمین بدي بخواهد، به واسط

 هشود. خداونـد بـه وسـیل    آنان یاد پدرم زنده می همن هستند، چه زنده و چه مرده؛ به واسط
رهاي هـاي دروغ اهـل باطـل و تفسـی     دارد، و آنان از  دین، نسـبت  آنان هر بدعتی را برمی

آنان که درود «؟ فرمود: »اند آنان چه کسانی«گریست. گفتم:  سپس» کنند. غالیان را دور می
و رحمت خدا بر آنان باد، چه زنده و چه مـرده: بریـد عجلـی، زراره، ابـو بصـیر و محمـد       

: فـت . جمیـل گ ». اي جمیل! به زودي امر این مرد برایت روشن خواهد شدهستند مسلم بن
 ـ   به خدا قسم، مد« الخطـاب نسـبت    وت زیادي نگذشت که دیدم آن مـرد را بـه اصـحاب اب
. جمیـل  »هاي خـود را کجـا قـرار دهـد     داند که رسالت خداوند بهتر می«. گفتم: »دهند می
الخطاب را به دشمنی با این افـراد (رحمـت خـدا بـر آنـان بـاد)        وما اصحاب اب«: گوید می
  .)1/349(طوسی، اختیار معرفۀ الرجال، » مشناختی می

الخطاب بوده، ظاهراً مطالبی  وطبق بیان امام (ع) در این روایت، آن مرد که از اصحاب اب
، بیان کرده کـه نـه   -که مورد تأیید امام باقر(ع) و ایشان هستند-مورد اصحاب امام (ع)  در

تنها مورد تأیید امام (ع) نبوده، بلکه این سخنان موجب ناراحتی امام (ع) و نفرین ایشان در 
، افـراد خـاص را   ق او شده است. این سخنان موجب شده که امام (ع) در حضور جمیل،ح

 را ها و تحریفات با حضورشان، بدعتکه  معیار و مرجع اصلی در نقل معارف و احکام دین
بـه ایـن    (ع)اعتمـاد مطلـق امـام    ةدهنـد  این تعبیر نشـان  کنند، معرفی نماید. از دین دور می

  .  ابله با انحرافات استاصحاب در حفظ شریعت و مق
 ازنصـیر   حمدویه بـن  به هنگام معرفی ابوبصیر لیث بختري، از در روایتی دیگر کشی ●
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شـنیدم امـام   «کند که گفـت:   نقل می دراج جمیل بن ازأبی عمیر  محمد بن ازیزید  یعقوب بن
البختـري  لیـث   أبو بصیر بن معاویۀ العجلی و برید بن بشر المخبتین بالجنۀ«صادق(ع) فرمود: 

حرامـه لـولا هـؤلاء     أربعۀ نجباء أمناءاالله على حلالـه و  زرارة، و مسلم محمد بن المرادي و
معاویـه عجلـی،    را به بهشت بشارت بده: برید بنفروتنان «؛ »اندرست انقطعت آثار النبوة و

مسلم و زراره. این چهـار نفـر، نجبـاي برگزیـده و      بختري مرادي، محمد بن ابوبصیر لیث بن
شد و از میان  نان خداوند بر حلال و حرام او هستند. اگر اینان نبودند، آثار نبوت قطع میامی
 ).1/398(همان، » رفت می

معتمـد عنـد   «، »المتن واضح«، »السند صحیح«استرآبادي ضمن تأیید این روایت، آن را 
 .)5/23( دانسته است» مشهور بینهم«و » علمائنا

ات ذم، با تمام این روایات منافات دارد. رجالیان نیز بـه  شود روای که مشاهده می همانطور
اند؛ به عنوان مثال علامه حلی از این مطلب به عنوان یکـی از دلایـل    این مطلب تصریح نموده

) مامقـامی نیـز بـه    66در تأیید روایات مدح و رد روایات ذم نام برده است (نضـد الایضـاح،   
به عنوان عامـل تـرجیح ایـن روایـات      وایات ذم،اهمیت روایات مدح و کثرت آن در مقابل ر

گوید: فارغ از اینکه روایات ذم، به لحاظ  ) وي می129و 12/128نماید (مامقامی،  تصریح می
سندي ضعیف و روایات مدح نسبت به آن مشهور و مورد اطمینان بوده و از ائمـه (ع) صـادر   

االله خویی هم  آیت ند، جایگاهی ندارد.ها هست که مخالف آن ترتیب اثر دادن به روایاتیاند،  شده
به این مهم تأکید نموده و بر این باور است که روایات مدح هم مشهور هستند و هم معـروف و  

رو، در مقابـل چنـین روایـاتی     هیچ شک و تردیدي در صدور آن از معصـوم نیسـت. از ایـن   
  ).2/94توان به روایات ذم که شاذ و نادر هستند، اعتماد نمود (خویی،  نمی

  
 تعارض با اصحاب اجماع بودن برید  .6-1-2

از دیگر دلایل ضعف روایات ذم، تعارض آن بـا اصـحاب اجمـاع بـودن بریـد اسـت.       
نفر از اصحاب ائمه (ع) (در سـه   18دانیم تعبیر اصحاب اجماع در ارتباط با  همانطورکه می
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 ـ هطبق :طبقه  ـدوم اصـحاب امـام صـادق(ع    هاول اصحاب صادقین (ع)، طبق سـوم   ه) و طبق
اصحاب امام موسی کاظم (ع) و امام رضا (ع))، اولین بـار توسـط کشـی بـه کـار رفتـه و       

انـد. بـر ایـن اسـاس،      رجالیان پس از او نیز این عبارت را نقل کرده و بر آن صحه گذاشته
  اند. ها اقرار نموده بودن آن امامیه نسبت به تصدیق منقولات این افراد اجماع و به فقیه

لـین مـن      «دانیم طبق عبارت  ورکه میهمانط أجمعت العصابۀ علـى تصـدیق هـؤلاء الأو
ه  وأصحاب أبی (ع)جعفر  أصحاب أبی لین ستّۀ:  (ع)عبد اللّ وانقادوا لهم بالفقه فقالوا: أفقه الأو

ـد بـن  و  یسـار  الفضیل بن أبوبصیر الأسدي و برید و و خربوذ ومعروف بن زرارة مسـلم   محم
) کشـی و نیـز   2/507(طوسی، اختیـار معرفـۀ الرجـال،    » فقه الستّۀ زرارةالطائفی. قالوا: وأ

فقت العصابۀ على تصدیقها«تکرار این مضمون با عبارت  ه ممن اتّ ، »ممن انقادوا له بالفقه و نّ
معاویه در طبقۀ اول اصحاب اجماع و جزء اصحاب امام  در موضع دیگر رجال وي، برید بن

  ار دارد. باقر (ع) و امام صادق(ع) قر
رو، متن روایات ذم، بـا اتفـاق نظـر مـذکور در مـورد وثاقـت و تصـدیق بریـد،          از این

  خوانی ندارد. هم
  

 تعارض با موضع علماي رجال درمورد برید. 6-1-3

معاویه این نتیجـه حاصـل    در بررسی موضع رجالیان شیعه و اهل سنت درمورد برید بن
حتی یک مورد قـدح در ارتبـاط بـا بریـد در     شد که به جز روایات منقول در رجال کشی، 

شود. این امر خود به معناي تأییـد روایـات مـدح و رد     از منابع رجالی یافت نمی  هیچ یک
  روایات ذم درمورد برید است.

 
 بررسی سند. 6-2

شود  دهد که در این اسناد، نام راوایانی دیده می بررسی سلسلۀ سند روایات ذم نشان می
علماي رجال نیز به این نمایند.  پذیرش حدیث شده و آن را تضعیف می که موجب تردید در
علامه حلی سند این روایـات را مخـدوش و غیرقابـل    اي که؛  به گونهاند.  نکته تصریح کرده
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عـدم  «). شاهرودي این ضعف را تحت عنوان 66نضد الایضاح، حلی، اعتماد دانسته است (
نیـز بـر ایـن     االله خـویی  آیت .)2/18( ده استمطرح کر» تمامیت روایات کشی از نظر سند

کنـد.   هاي انجام شده نیز این دیدگاه را تأییـد مـی   . بررسی)95و2/94( نماید مینکته تأکید 
  توضیح آنکه؛

عیاش سمرقندي کوفی، مکنی  مسعود بن محمد بن در سند روایت اول، کشی از محمد بن
کنـد. وي   معروف عیاشی، روایت مـی به ابوالنضر و معروف به عیاشی، صاحب تفسیر روایی 

فقیه و عالم معاصر با کلینی است که ابتدا سنی بوده، اما پـس از تفحـص در شـیعه، تغییـر     
هاي بسیار بوده و با اوصافی همچـون   ). عیاشی صاحب کتاب350دهد (نجاشی،  مذهب می

، »قـۀ ث«)، 212(طوسـی، الفهرسـت،   » بصـیر بالروایـات  «، »واسع الأخبار«، »جلیل القدر«
مدح شده، در عین حـال ذکـر شـده کـه از ضـعفا      » عین من عیون هذه الطائفه«، »صدوق«

احمـد فاریـابی    جا). راوي بعد این سند، جبریـل بـن   کرده است (همان بسیار حدیث نقل می
کثیرالروایـۀ عـن   «مکنی به ابومحمد، مقیم کش است. شیخ طوسـی در وصـف او عبـارت    

کند که نشـان از   ) را ذکر می418(طوسی، رجال الطوسی، » العلماء بالعراق و قم و خراسان
» متحـري «، »فاضل«، »کثیر الروایۀ«هاست.  نقش جبریل در انتقال میراث روایی این حوزه

) از دیگر اوصافی اسـت کـه درمـورد او    14/216(مامقامی، » ثقه«)، 95-2/94حجر،  (ابن
این مطلب که کشی در رجالش بـه  بکار رفته است. در عین حال آیت االله خویی ضمن بیان 

راویـان    شود اعتماد قدما به راویان، به معناي وثاقت و حسـن آن  او اعتماد کرده، متذکر می
نیست، بلکه ممکن است که این اعتماد از آن جهت باشد که بنا را بر اصـالت عـدالت قـرار    

رد او نه تـوثیقی ذکـر   ). لذا، اگرچه وي کثیر الروایۀ است، اما در مو4/353اند (خویی،  داده
عیسـی   باشد. راوي بعد محمد بـن  رو، مجهول الحال می )، از این198شده و نه مدح (همان، 

عبید یقطینی از اصحاب امام رضـا(ع)، امـام جـواد(ع)، امـام هـادي(ع) و امـام حسـن         بن
کثیـر  «، »عین«، »ثقۀ«، »جلیل من اصحابنا«العسکري(ع) است. اگرچه با اوصافی همچون 

مدح شـده، در عـین روایـات منقـول از او از برخـی راویـان       » حسن التصانیف«، »ایۀالرو
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) و 334و  333عبدالرحمن غیرقابل پذیرش (نجاشی،  محبوب و یونس بن همچون حسن بن
). حتی برخی دیگر همچـون  391الطوسی،  (طوسی، رجال اعتبار او در حدیث ضعیف است

) روایات وي در استنباط احکام 12/31فهام، ) و شهید ثانی (مسالک الأ1/81محقق حلی (
بر این، وي همچنین به عقاید غلات نیز گرایش داشـته اسـت    دانند. علاوه را نیز صحیح نمی

عبدالرحمن از اصحاب امام کـاظم (ع) و امـام    ). راوي بعدي یونس بن216(طوسی، همان، 
 ـ  رضا (ع) و از اصحاب اجماع می دانـد   ل اعتمـاد مـی  باشد. شیخ طوسی او را محـدثی قاب

). اگرچه روایاتی در ذم او نقل شده، اما رجالیـانی همچـون مامقـامی    346(طوسی، همان، 
انـد. ابوصـباح    ) این روایـات را رد کـرده  218-20/209االله خویی ( ) و آیت3/341-343(

نعیم عبدي کنانی کوفی، صحابی صادقین(ع) و امام کـاظم (ع) راوي بعـدي ایـن     ابراهیم بن
)، در منابع رجـالی بـا اوصـافی    20نامد (نجاشی،  ت. امام صادق(ع) او را میزان میسند اس

) مدح شده است. البته دو روایت در قدح او ذکر شده که رجالیـان  15(همو، » ثقه«همچون 
  ).1/38مامقامی،  ـ :اند (نک آن را رد نموده

حمـد و مجهـول   ا با توجه به آنچه در مورد برخی راویان این سند همچون جبرییـل بـن  
بــودن وي، همچنــین یقطینــی و غیرقابــل پــذیرش بــودن روایــات منقــول از او از یــونس 

  عبدالرحمن گفته شد، اعتبار این روایت، محل تردید است. بن
عبدالرحمن آغاز و سپس  روایت بعدي نیز با همان سلسله راویان سند قبلی تا یونس بن

مع بصري کـوفی، مشـهور بـه کـردین، ادامـه      مس مسمع بن عبدالملک بن ،به نقل از ابویسار
او از امـام   روایـات رود، اما  یابد. او از راویان صادقین (ع) و امام کاظم (ع) به شمار می می

). مسمع صـاحب کتـاب بـوده اسـت     420صادق (ع) بیش از امام باقر (ع) است (نجاشی، 
او در منـابع   تشخصـی  هاي دربـار  )، با این حـال، اطلاعـات ویـژه   203(طوسی، الفهرست، 

  رجالی وجود ندارد.  
در بررسی سند پیشـین   بویژه یقطینی راویان این سند ههایی که دربار با توجه به ارزیابی

  .، پذیرش این روایت نیز نیازمند تأمل استو مجهول بودن کردین بیان شد
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عبدالرحمن تکرار شـده و پـس از    در روایت سوم نیز همان سلسله سند قبلی تا یونس بن
، از مکنـی بـه ابـوحفص   أبان  کند. عمر بن أبان از عبدالرحیم القصیر نقل روایت می آن، عمر بن

). بـا  285رود (نجاشی،  اهالی کوفه است. وي فردي مورد اعتماد و صاحب کتاب به شمار می
مفضل را ضعیف ارزیابی کرده است (طوسی، الفهرست،  واین حال، شیخ طوسی روایات او از اب

أبان در منابع موجود نیست. راوي بعدي، عبدالرحیم  عمر بن ةتري دربار عات بیش). اطلا320
که  )139و  118، الحدیث شود (طوسی، رجال محسوب می صحابی صادقین(ع)القصیر اسدي، 

  .شود او نیز اطلاعات خاصی در کتب رجال یافت نمی هدربار
نـین مجهـول بـودن    مـورد یقطینـی گفتـه شـد، همچ     این روایت نیز بر اساس آنچـه در 
  عبدالرحیم القصیر، محل تردید است.

  
 توجه به مصلحت کشی در نحوة ذکر روایات . 6-3

تـوان ارائـه داد،    بر نقد متنی و سندي روایات ذم، مطلب دیگري که در رد آن می علاوه
کـه کشـی    چینش و نقل این روایات است. دقت در روایاتی هتوجه به رویکرد کشی در نحو

دهد که وي ابتدا روایات مدح را ذکر کرده، و سپس روایـات   ید آورده، نشان میدر مورد بر
تـر اسـت.    دهد که از نظر کشی کدام روایات با اهمیت ترتیب نشان می هذم. در واقع این نحو

) نخستین کسی است که به این مهم اشاره کرده، اما درمـورد علـت ایـن اقـدام     96داود ( ابن
دانـد کـه    ت. استرآبادي علت این اقدام کشی را در مصلحتی میکشی، مطلبی ذکر نکرده اس

 .  )5/24( کشی خود از آن خبر داشته است

داود در عملکرد کشی پرداخته و بیان  ابن هدر این میان مامقامی به خوبی به تحلیل جمل
ایـن ذم  «گویـد:   ظریف درمورد برید است. وي می هکند: این اقدام کشی بیانگر یک نکت می

تـر ناشـی از واکـنش بـه ایـن مـدح        بوده و بیش» اطباق العامه علی مدحه«ه دلیل کشی ب
دهـد کـه کشـی     گسترده است تا نقد واقعی به شخصیت و اعتبار برید. این مسأله نشان مـی 

درك دقیقی از فضاي علمی و اجتماعی آن دوران داشته است. در واقع ذکـر ایـن روایـات    
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هاي اجتماعی  بوده است (گویی وي  علمی یا واکنش هاي تر ناشی از رقابت توسط کشی بیش
وي در ادامـه در تأییـد   ». هاي اجتماعی مجبور به ذکر روایات ذم شده اسـت)  به دلیل واکنش

خود او نیز از اینکه فردي را در میان راویـان ضـعیف ذکـر کنـد،     «گوید:  این عمکرد کشی می
ذکر کند که توسط اصحاب به طور مطلـق  که ناچار باشد کسانی را  پرهیز دارد، مگر درمواردي
از منظر وي درواقع کشی برید را نقد نکرده، بلکـه روایـات   ». اند مورد اشاره منفی قرار گرفته

    ).12/127مامقامی،  ـ :ذم را نقل کرده است. این مسأله با نقد واقعی متمایز است (نک
  
  »لالرجا هاختیار معرف«. توجه به شخصیت رجالی کشی و کتاب 6-4

هـاي بسـیار در رجـال کشـی      بر مطالب مذکور، برخی رجالیان نیز به وجود غلط علاوه
له کتاب الرجال کثیـر العلـم و فیـه اغـلاط     «گوید:  باره می اند. نجاشی در این تصریح نموده

دهد که مراد از این اغلاط در رجال کشـی چیسـت.    ). اما توضیح نمی372(نجاشی، » کثیرة
توان حدس  کرده، می شود که کشی از ضعفا نقل می به اینکه متذکر میدر عین حال با توجه 

ـاب و اخـتلاف     زد که این اغلاط و اشتباهات، علمی باشد، نـه ناشـی از نسـخه    بـرداري کتّ
روایـات کشـی،    1150هاي کتاب. توضیح آنکه؛ به اعتقاد برخی محققان از مجمـوع   نسخه

خی صحت دارد. بر این اساس در صـورت  هاي تاری تنها حدود یک سوم آن از نظر واقعیت
گیـرد   صحت این گفتار، حدود دو سوم روایات کتاب وي، در شمار روایات ضعیف قرار می

 ـ سند و در پاره هاي از روایات از ناحی که این ضعف در پاره مـتن اسـت.    هاي دیگر، از ناحی
ت که توسط خـود  معاویه نیز از این دست روایات اس نقل روایات متناقض در مورد برید بن

نویسنده به این کتاب راه یافته و شیخ طوسی نیز در املاي مختارات خود در صـدد پـایش   
آن نبوده است. با این وجود، با توجه به آنچه در بخش قبل بیان شد، نقل حـدیث در یـک   

توان گفـت   آن کتاب، به مضمون آن حدیث نیست. بلکه می هکتاب، به معناي اعتقاد نویسند
ن نوع روایات توسط کشی، به عنوان توجه وي به فضاي اجتماعی موجود، همچنین ثبت ای

رود  غلات و منحرفان مذهبی در تاریخ حدیث شیعه بـه شـمار مـی    هثبت بخشی از کارنام
  ).428-426 معارف، ـ :تر نک (براي توضیح بیش

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

dm
ag

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
23

 ]
 

                            22 / 31

http://pdmag.ir/article-1-2258-en.html


  141///  او درباره کشی روایات نقد و بررسی بر تأکید با رجالی درمنابع العجلی معاویه بن برید جایگاه

 سبب صدور روایات ذم برید، با فرض پذیرش آن. 7

که صدور این روایات را بپـذیریم، قطعـاً صـدور     صورتی فارغ از ضعف روایات ذم، در
شدة برید نزد اهل بیت (ع)، دلایلی دارد که در ادامه به  چنین روایاتی با وجود وثاقت تثبیت

  پردازیم: ذکر آن می
  

ي مصلحت و حفظ جان ها از رو همراهی ظاهري امام(ع) با برخی جریان. 7-1
 صحابه (تقیه)

نماید، ایـن اسـت    امام (ع) را توجیه می هناحی چنین روایاتی ازکه صدور  یکی از دلایلی
هاي اجتماعی و به منظور حفظ جان برخی یاران، گاهی ناچار  که امام(ع) از روي مصلحت

ولکـن النـاس یکثـرون    « ه. این مطلب از جملشد به همراهی ظاهري با این فضاي منفی می
وم مدح به خوبی قابل برداشـت اسـت. در   در روایت س» علی فیهم فلا أجد بدا من متابعتهم

بسـیاري از اصـحاب خـاص     هدربـار ذم ، یکی از کلیدهاي فهـم روایـات   عبارتاین واقع 
هـا نسـبت    (ع)، برخی افراد یا جریان در زمان امام صادقدهد  زیرا نشان می .است امام(ع)

براي حفظ جـان   )(عو امام کردهپراکنی  بدگویی یا شایعهمذکور در این روایت، به چهار نفر 
هـا   و در ظـاهر بـا آن جریـان   ناچـار  به هاي اجتماعی،  و موقعیت آنان یا به دلیل مصلحت

 ـ پـذیرش  فرض با ـتوان گفت که این روایات   می بر این اساس. کرد همراهی می  روي از  ـ
زراره در مـورد   امام صادق(ع) به عبداالله بـن  سخنویژه با توجه به ه صادر شده است؛ ب تقیه
سلام من را به پدرت برسان و به وي «فرمود:  ها را لعن نموده و آنرش که به همراه برید پد

کننـد   که مردم و دشمنان سعی می گذارم، چرا بگو که من براي دفاع از شما بر شما عیب می
که به ما نزدیک هستند و مورد احترام ما هستند، اذیت و آزار برسـانند و آنـان را    به کسانی
پس من دوست داشتم تو را عیب کنم تا دیگران در دین تـو را بـا عیـب و    . سانندبه قتل بر

م، امام (ع) در ادامه جهـت  نقص ستایش کنند و این کار ما باشد تا شرشان را از تو دفع کنی
 »نْ أَعیبهاوالسفینۀَُ کَانتَ للْمساکینِ یعملوُنَ فی الْبحرِ فَأرَدت أَ« هاستشهاد بر گفتار خود، آی
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شاهرودي،  ـ :تر نک ؛ براي توضیح بیش138(طوسی، اختیار معرفۀ الرجال، » کند را بیان می
  ).4/199؛ خویی، 2/18

) نیز این مطلب را تأیید نموده 144المنهج (خراسانی،  )، صاحب إکلیل5/23استرآبادي (
امام (ع)، بـه دلیـل مهربـانی و     هروایات از ناحی گونه  و بر این باورند که احتمالاً صدور این

گونه روایات باید حمـل بـر تقیـه     این«گوید:  دلسوزي ایشان است. صاحب اکلیل چنین می
القـدیري   مـورد افـراد جلیـل    دهـد، مگـر در   شود، زیرا تعارض روایات مدح و ذم رخ نمی

  ».همچون ایشان. و االله أعلم
 ذم،اصل در رد اخبـار  شود  آور میبر ضعیف دانستن این روایات، یاد  مامقامی نیز علاوه

متصـل و   (ع)ویـژه کسـانی کـه بـه ائمـه هـدي        شیعیان ـ به شدید فشار و تعقیب  ناشی از
کـه در   انیاي از زمـان، کس ـ  که در دوره ، این فشار تا حدي زیاد بودـ بود اختصاص دارند

حکـم   نآ هبـرود و دربـار   (ع)توانست مسـتقیماً نـزد امـام     ال داشت، نمیسؤشرعی  ۀمسئل
اي وانمود کنند که کالا یا چیزي بـراي فـروش    به گونه ندشرعی سؤال کند. بلکه مجبور بود

، بـه  (ع)هاي کوفه یا سایر مناطق تردد کنند تا هنگام رسیدن به منزل امام دارند و در کوچه
با توجه به وضعیت سخت شیعیان  لذا، .فروش کالا، سؤال شرعی خود را مطرح نمایند ۀبهان

اعتبار داشتند و امام بر آنـان تکیـه داشـت،     (ع)ویژه نزد امام ر شد، حال کسانی که بهکه ذک
با توجه به مقتضیات زمـانی، شـدت فشـار و     (ع)رو، ائمه  توانست باشد؟ از این چگونه می

ضعف شرایط، براي حفظ جان نزدیکان خود و جلوگیري از ریخته شدن خونشان، حتـی از  
ي و تقلیل دیـن آن  کردند، تا جایی را توبیخ می آنان کاسته و آنانجایگاه  هـا   که به لعن، تبرّ

بر این اساس، طعن و لعن افرادي همچون برید و زراره از همین دسـت اسـت   پرداختند.  می
  ).  12/134(مامقامی، 
توان گفت در واقع لعن و توبیخ، تدبیر حفاظتی امام (ع) در مقابل این افراد  رو، می از این
  م واقعی.بوده، نه ذ

بر این اساس، روایت سوم ذم، قابل جمع با روایات مدح خواهد بـود. زیـرا طبـق ایـن     
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چـه   (ع)به من استطاعت داده و دیگران نفهمیدنـد امـام   (ع)امام«کند:  روایت زراره بیان می
. طبـق ایـن عبـارت، احتمـالاً     »گردم نمی به خدا سوگند هرگز از این عقیده باز ،خواهد می
کـه   داده اسـت اي  مواردي به برخی اصحاب خاص، اجازه یـا مسـئولیت ویـژه   در  (ع)امام

. و امام (ع) براي اینکه سایر اصحاب از این مسـئولیت ویـژه بـا    دیگران از آن مطلع نبودند
خبر نشوند، بنابر مصلحت، از چنین عباراتی استفاده نموده است. زیرا طبـق ایـن عبـارت،    

بر اساس اجازه و فهم صـحیح از امـام اسـت و بـه     مطمئن است که عملش به نوعی زراره 
تر مبین  توان گفت این روایت بیش رو، می از این .کند همین دلیل بر موضع خود پافشاري می

دو. اما سایر اصحاب  هم راستایی و هم جهت بودن برید و زراره با امام (ع) است، نه رد این
انـد کـه    ن برداشتی از کلام امام (ع) داشـته اند، چنی امام (ع) که از این مسئولیت خبر نداشته

    دو را نکوهش کرده است. امام این
  

 جعل و تحریف روایات توسط غالیان. 7-2

جعـل و تحریـف اسـت، توضـیح آنکـه؛      ه یکی از دلایل وجود چنـین روایـاتی، پدیـد   
هاي متقابل میان فقیهان اصحاب امام صادق(ع) و غالیان آن عصر، امري روشن  گیري موضع

دراج (قبلاً ذکر شد)  که خبر از بدگویی یکـی از اصـحاب    ست. روایت منقول از جمیل بنا
کوفی درمورد اصحاب فقیه صادقین داده است، مؤید این گفتار است. در این روایت، جمیل 

ما اصـحاب  «گوید:  کند آن فرد کوفی از اصحاب ابوالخطاب است و در پایان می تصریح می
(طوسی، اختیار » مشناختی ی با این افراد (رحمت خدا بر آنان باد) میالخطاب را به دشمن ابی

اصحاب ابوالخطاب نسبت به  هرفتار خصمان هدهند ). این روایت نشان1/349معرفۀ الرجال، 
  اصحاب ائمه (ع) است.  

توضیح آنکه، اصحاب فقیه صادقین (ع) در برابـر غالیـانی کـه مسـلک فقهـی خـاص       
ضع گرفته و گاه احکـام و فتـاوي آنـان را نقـد نمـوده وموجـب       اند، مو خودشان را داشته
» افاك أثیم«معاویه از امام صادق(ع) مصداق  شدند. به عنوان مثال برید بن رسوایی آنان می
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سـعید، ابوالخطـاب، عبـداالله     در قرآن را هفت نفر از غالیان زمان خود از جمله مغیـرة بـن   
در این میان، غالیان هم جهت تقابل، سـخنی را  ). 2/577حارث و... دانسته است (همو،  بن

تـرین اصـحاب    اند، در قالب احادیـث بـه محبـوب    که امامان درمورد آنان (غالیان) فرموده
تـوان   رو، مـی  ). از ایـن 15و 14شمشیري،  ـ :تر نک اند (براي توضیح بیش امامان نسبت داده

جعـل شـده و بـه ایشـان      گفت روایات ذم نیز در چنین تقابلی علیه اصحاب صـادقین (ع) 
  نسبت داده شده است.

  
 جلوگیري از ترویج برداشت ناصحیح. 7-3

توان گفت یکی از دلایل صدور چنین روایاتی از ائمه (ع) این است کـه گـاه برخـی     می
نیـز   (ع)امـام انـد.   ي متفاوت از کلام ایشان داشتهاجتهاد ای یبرداشت فقه اصحاب ائمه (ع)

کـه متوجـه    کنـد،  یرداشت نادرست، آنان را در ظاهر نکوهش مب جیاز ترو يریجلوگ يبرا
 ـا ها از منظر امـام (ع) مـذموم نبودنـد. لـذا، احتمـالاً      باطن آن اما دراشتباه خود شوند،   نی

  و وثاقت آنان.واقعی  تینه شخص بوده نکوهش متوجه سوء برداشت
  

 نتایج مقاله. 8

ی فریقین از متقدم تا معاصر منجر معاویه در منابع رجال بررسی شخصیت رجالی برید بن
  به نتایج ذیل شد:

معاویه، هیچ ذمی جز آنچه در رجال کشـی ذکـر شـده، وجـود      در ارتباط با برید بن. 1
ندارد. این روایات هم، هیچ مدافعی در میان رجالیان نداشته و حتی یک نفر از رجالیان (از 

 است.  متقدم تا معاصر) هم آن را تأیید نکرده

چه کشی خود در ارتباط با روایات مدح و ذم هیچ قضاوتی نکرده، اما همین کـه  اگر. 2
ابتدا روایات مدح را ذکر کرده و سپس روایات ذم، تلویحاً نشـان از اهمیـت و در اولویـت    

 بودن روایات مدح نزد وي است.
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روایات ذم به دلیل ضعف متنی و سندي فاقد اعتبار و محل مناقشه بوده و در نتیجـه  . 3
 ترجیح بر روایات مدح است.

در  فارغ از ضعف سند و متن روایات ذم، به فرض پذیرش آن، صدور ایـن روایـات  . 4
به عنوان تدبیري براي حفظ جـان   واقع در مانند زراره و برید،برخی اصحاب ائمه (ع) حق 

 در شرایط فشـار و تعقیـب   (ع)ائمه  راستا، در این. استآنان و جلوگیري از آسیب دشمنان 
شـدند کـه    شدید، براي حفظ جان و امنیت خود و یارانشان، گاه مجبور به بیان جملاتی می

  .اما در واقع براي دفع شر دشمنان و حفظ جان بود، ظاهراً به معناي ذم باشد

بر این، تحریف و جعل حدیث در تقابل میان غالیان و اصـحاب ائمـه(ع) نیـز در     علاوه
 تأثیر نبوده است. ن به ائمه (ع) بیچنین روایاتی و انتساب آ صدور 

و اصـحاب خـاص    ئمـه (ع) میـان ا برخی از این روایات نشان از پیچیدگی روابـط  . 5
، اختلاف برداشـت  یشانترین شاگردان ا حتی در میان برجستهایشان است. به نوعی که گاه، 
  .و اجتهاد وجود داشته است
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